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 چكيده

 ): اهميت موضوع و هدف(موضوع و طرح مسئله . الف
ي افلاطون  ي ايده ظريهوي آغاز مابعدالطبيعه را در ن. هايدگر يكي از بزرگترين فيلسوفان معاصر است

هايدگر با . كند افلاطون اين نظريه را در ابتداي كتاب هفتم جمهوري در تمثيل غار بيان مي. جويد مي
كند كه با اين تمثيل حقيقت كه تا آن  ي افلاطون در باب حقيقت بيان مي تفسير اين تمثيل در كتاب آموزه

هايدگر معتقد . بديل شد و اين آغاز مابعدالطبيعه استشد به مطابقت ت زمان به عنوان ناپوشيدگي درك مي
 .ي صور مابعدالطبيعي حتي سوبژكتيويسم و بشرانگاري جديد در اين دگرگوني ريشه دارد است كه همه

 

 :ها مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسشها و فرضيه. ب
  منظور از حقيقت چيست؟-1
 طبيعه چيست؟ خاستگاه مابعدال-2
  جايگاه افلاطون در آغاز مابعدالطبيعه و تحول در معناي حقيقت چيست؟-3
 توان با تفسير افلاطون به جايگاه او در اين تحول رسيد؟  بر چه مبنا و تفسيري مي-4
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گيري و روشهاي  روش تحقيق شامل تعريف مفاهيم، روش تحقيق، جامعة مورد تحقيق، نمونه. پ
 :ها گيري، نحوة اجراي آن، شيوة گردآوري و تجزيه و تحليل داده گيري، ابزار اندازه نمونه

 oriented problem research روش تحقيق مسأله محور –برداري  اي و فيش كتابخانه
 

 :هاي تحقيق يافته. ت
 .ي صور مابعدالطبيعي و حتي بشر انگاري ريشه در تحول حقيقت در تمثيل غار افلاطون دارد  همه-
حلي براي معضلات  توان به تفكري ديگر تقرب جست تا به راه با تأمل بر نخستين آغاز و حقيقت مي-

 .تفكرنزديك شد
 :گيري و پيشنهادات نتيجه. ث
افلاطون در تمثيل غار است كه در ابتداي كتاب هفتم  ي  ي ايده الطبيعه در نظريه خاستگاه مابعد-

ي صور مابعدالطبيعي  ي همه جمهوري آمده است و اين تحول حقيقت از ناپوشيدگي به مطابقت ريشه
انجاميده است و با تأملي ... محور ،خدا محور، سوژه محور، انسان محور و  است كه به صورت تفكر ايده

توان به دركي تازه از حقيقت رسيد و به پاسخي در قبال معضلات جديد  سقراطيان مي  درك پيشبر
 .نزديك شد

 
نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهي  صحت اطلاعات مندرج در اين فرم براساس محتواي پايان

 .نماييم مي
 :نام استاد راهنما 
 :سمت علمي 

 :نام دانشكده :رئيس كتابخانه
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 :      تقديم به
 پدر و مادرمبزررگواري و مهرباني         

  داردثريا به بلنداي يعلُو                                      كه 
 

 همسرم          و به 
    زهرا معتمدي                       

  از بيداد برون و درون                                       كه جانفشار
 .گويد  مينه,                                        به استبداد عيان و نهان
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 :چكيده
ي او موسوم به گشت  ي دوم انديشه تفسير هايدگر از افلاطون مربوط به دوره

به تفسير تمثيل غار افلاطون  ر باب حقيقتي افلاطون د آموزهاو در كتاب . است
ي امر ناپوشيده  مثابه به نظر هايدگر فيلسوفان پيشاسقراطي هستي را به. پردازد مي

كردند اما با تمثيل غار افلاطون تغييري در ذات حقيقت روي داد  درك مي) الثس(
 به نظر .و حقيقت از آشكارگي به مطابقت تبديل شد، و اين آغاز مابعدالطبيعه بود

هاي معاصر ناشي از  هايدگر تمامي صور مابعدالطبيعي حتي بشرانگاري يا فلسفه
ما تأمل كردن بر  ي ترين وظيفه اكنون فوري. بسط اين تغيير در ذات حقيقت است

 .نخستين آغاز و درك فيلسوفان پيشاسقراطي از هستي است
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در .  ارائه دهم2ونافلاط در باب 1مارتين هايدگرنامه آن است كه شرحي از تفسير  قصد من در اين پايان
هاي  ي جديد كه تمدن غرب در اثر رشد پسامدرنيته با چالش جدي مواجه شده است، بررسي ريشه دوره

اين چالش براي ما كه بر اساس تعامل يا تقابل ناچار به مواجهه بسيار با غرب در مختصات جديد آن 
ريشه در افكار  آن دسته فيلسوفان مدرني رسد كه پسامدرنيته  به نظر مي. گشا خواهد بود هستيم، بسيار راه

 ، مارتين 3فردريش نيچهها در اين عرصه،  ترين چهره شاخص. اند دارد كه خود با آن به مخالفت پرداخته
در غرب معاصر براي بررسي و نقد تمدن .  هستند5ماكس وبر و 4كارل ماركسهايدگر و افرادي ديگر نظير 
هاي  بندي انديشه امثال نيچه و هايدگر در شاكله. در يونان وجود داردهاي آن  جديد نوعي مواجهه با ريشه

توان در نقد نيچه از فرهنگ  ي اين مطلب را مي هاي برجسته نمونه. كنند خود، به خودِ يونان توجه مي
     6.غربي مشاهده كرد

                                                            
١‐Martin Heidegger (١٩٧٦ ‐ ١٨٨٩)                                                                        
٢‐Plato (٣٤٨/٧ ‐ ٤٢٨/٧) 
٣‐Fredrich Nietzsche (١٩٩٠ – ١٨٤٤) 
٤‐Karl Marx (١٨٨٣ ‐ ١٨١٨) 
٥‐Max Weber (١٩٢٠ – ١٨٤٦)  

:به عنوان مثال نك-6  
نشر پرسش:آبادان. ي رؤيا منجم جمهتر. زايش تراژدي. )1377. (يچه، فردريشـ ن  

فلسفه يونانيان  888888ـ نيچه    
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ايِ بعد از  ي انديشه رهوي در دو. ي آن توجه دارد     در اين راستا هايدگر نيز عميقاً به يونان و فلسفه
تواند   يقيناً نميراهو در اين . رسد هاي فيلسوفان پيشين مي ، به انديشهگشتي  ، موسوم به دورهزمان هستي و

ايِ هايدگر در اين دوره را در چند محور خلاصه كنيم،  اگر كل طرح انديشه. پوشي كند از افلاطون چشم
جالب توجه .  هستي شناسي، معرفت شناسي و حقيقت ياد كردهايي مانند مابعدالطبيعه، توان از بحث مي

ي هايدگر هستند با تفسير وي از افلاطون  است كه همگي اين مباحث كه از مسائل كليديِ انديشه
. توان به بررسي جامعي از مسائل مذكور رسيد ي تفسيري از افلاطون مي با ارائه. اي تنگاتنگ دارند رابطه

ترين مسائلي است كه در  ترين و مهم ي حاضر از راهبردي نامه سد كه موضوع پايانر بنابراين به نظرم مي
توان بيان  دليل اين مدعا را به طور خلاصه اين گونه مي. بررسي غرب و تمدن غربي بايد بدان پرداخت

كرد كه هايدگر از بزرگترين منتقدان غربيِ غرب است و افلاطون كه در اينجا مورد تفسير او قرار 
هاي او نسبت به  در بين فيلسوفان غرب بيشترين علاقه را به هايدگر دارم و در اين ميان، انديشه   . يِ اصلي انديشه و تمدن غرب و شايد بزرگترين فيلسوف تاريخ فلسفه است گيرد، ريشه يم

او همواره در طي دوره كارشناسي ارشد سعي كردم تا ألفت بيشتري با . تر است ديگران برايم جذاب
ي او قرار  ي خود را در راستاي بعدي از ابعاد انديشه نامه بگيرم و از همان ابتدا قصد كردم تا موضوع پايان

ي او در عصر حاضر، رويكرد وي نسبت به سنت، گسست از  ترين وجوه انديشه نظرم از بديع به. دهم
 و 1سنت تمايزي كه بين به سنت، وبه نظرم رويكرد دوگانه و انتقاديِ او . مابعدالطبيعه و نقد تجدد است

ي اودر جهت درك ساختار تمدن  يِ سنتِ مابعدالطبيعي، از برترين وجوه انديشه3فسخنهد و   مي2ميراث
در مورد تفاوت سنت و ميراث و همچنين مفهوم فسخ در بخش مقدمه به تفصيل سخن . غرب  اوست
 .خواهم گفت

جهتِ  هايدگر در بررسي سنت مابعدالطبيعي به. راستا قرار دادمي خود را در همين  نامه     بنابراين پايان
 و افلاطون 7ارسطو، 6دكارت، 5 كانت،4هگلهاي شاخص تاريخ فلسفه نظير  فسخ آن، به تفسير شخصيت

 ]Sein und Zeit[ 8هستي و زمان. در اين ميان كانت و ارسطو  بيش از ديگران سهم دارند. نشيند مي
 براي نخستين بار به چاپ رسيد و اگر قائل به دگرگونيِ 1927ست كه در سال ترين اثر هايدگر ا مهم

توان گفت كه طرح اين كتاب  قاطعي به معناي تغيير اساسي در طول حيات فكريِ هايدگر نباشيم، مي

                                                            
١‐Tradition 
٢‐Überlieferung 
٣‐Destruktion  
٤‐G. W. F. Hegel (١٨٣١ ‐  ١٧٧٠) 
٥‐Imanuel Kant (١٨٠٤ ‐ ١٧٢٤) 
٦‐Rene Descartes (١٦٥٠ ‐ ١٥٩٦) 
٧‐Aristotles (٣٢٢/١ – ٣٨٤/٣) 
٨‐Being and Time 
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كتاب مذكور در ابتدا قرار بود در دو مجلد به چاپ برسد . كند ي بعديِ وي را نيز تعيين مي مسير انديشه
. اول چاپ شد ريزي شده، تنها دو بخش از جلد از كل طرح برنامه. شد هر مجلد شامل سه بخش ميكه 

جلد دوم نيز در سه بخش ديگر، سه فيلسوف  شناسي بپردازد و جلد اول قرار بود در سه بخش به هستي 
ث اصلي كتاب طور خلاصه، بح به.  كند بزرگ از تاريخ فلسفه ـ كانت، دكارت و ارسطو ـ را نقد واسازنه

، پرسشي مهم است كه دير زماني است به فراموشي سپرده شده معنايِ هستي چيست؟ اين است كه پرسش 
پرسش مجدد از هستي و بررسيِ آن محتاجِ توجه به موجودي است به نام انسان كه هايدگر آن را . است
خواهد  ي دازاين، مي ه كردن از واژهي انسان، و استفاد كارگيريِ واژه وي با اجتناب از به. نامد  ميدازاين

انسان . گريِ او از هستي است نشان دهد كه منظورش انسان با توجه به وجوه اگزيستانسيالِ آن و پرسش
تنها موجودي است كه از هستي مي پرسد و فهم پيشامفهومي از هستي دارد و با تحليل دازاين بر اساس 

 به هستي و زمانبراين فصل اول  بنا. يادين قرار خواهيم داشتاين فهم پيشامفهومي در راه پاسخ  پرسش بن
پردازد چرا  مندي آن مي در فصل دوم به دازاين و زمان. تحليل بنيادين و مقدماتي دازاين اختصاص دارد

وي براي جلد نخست، . مند كه عين زمان است و زمان يگانه افق فهم هستي است كه دازاين نه تنها زمان
خواست به پرسش از خود  در اين بخش مي. ر نظر گرفته بود كه هرگز  به چاپ نرسيدبخش سومي هم د

همچنين در طرح . ي آن با زمان، مستقل از نسبت آن با دازاين بپردازد گونه كه هست و رابطه هستي آن
خواست در آنها به ترتيب  اوليه هايدگر جلد دومي هم در نظر گرفته شده بود كه سه فصل داشت و مي

او در بررسي تاريخ فلسفه در خلاف جهت تاريخ يعني با سيري رو . ه كانت، دكارت و ارسطو بپردازدب
ي فيلسوف پيش از خود، كه  به عقب به فيلسوفان مي پردازد چرا كه در نظر او فيلسوف نقاب از چهره

.  (Inwood, 1997, p 8-9). اين مجلد هم چاپ يا نوشته نشد. گيرد مي پنهاني بدان وابسته است، بر
در مورد روش هايدگر . بينيم بخش وسيعي از طرح وي همين تفسير فيلسوفان پيشين است چه مي چنان

 .ي او در اين كار در بخش مقدمه توضيح كافي خواهم داد در اين فسخ و انگيزه
من برآنم تا . ازمپرد ي او مي       در اينجا من با توجه به تفسير او از افلاطون، به بيان وجوهي از انديشه

آورم، به بررسي مباحث مهم هايدگر نظير  را در مقدمه مي بنديِ خاص خود كه توضيح منطق آن در فصل
ها را با  مابعدالطبيعه، اخلاق، منطق، حقيقت، هستي شناسي و معرفت شناسي بپردازم و شرح  اين آموزه

 .كند، انجام خواهم داد  وي بيان ميي هايدگر و تفسيري كه از توجه به جايگاه افلاطون در انديشه
.  به عنوان استاد راهنما تشكر كنمجناب آقاي دكتر مصلح   در اينجا بر خود واجب مي دانم تا از زحمات 

ام و از كلاس درس ايشان  من بسياري از دروس اصلي خود در دوره كارشناسي ارشد را با ايشان گذرانده
مات زيادي را براي هدايت من در جهت تكميل تحصيلاتم متقبل ايشان زح. ام هاي فراوان گرفته بهره

همواره از خداوند . ام سوزي و تعهد استاد به شاگرد را در نزد ايشان به چشم ديده شدند و معناي دل
جناب آقاي دكتر سليمان همچنين از . خواستارم كه مجالي بيابم تا از زحماتشان به نحوي در خور تشكر كنم
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شايد اولين كلاس درس رسمي فلسفه غرب را با ايشان .  استاد مشاور كمال تشكر را دارم به عنوانحشمت
ورزيِ  ام و همواره ايشان را به دليل انديشه ام و از همان ابتدا مجذوب تسلطشان در امر تعليم بوده داشته

هايشان در فهم  مايي راهننامه از در طول نگارش اين پايان. ام فيلسوفانه و صلابت در تحليل مسائل ستوده
اميدوارم مجالي . يابي واژگان انگليسي در زبان فارسي بسيار بهره بردم  و همچنين معادلي هايدگر انديشه

در پايان از خداوند براي اين دو . در آينده حاصل شود تا از محضر درسشان درسهاي بيشتري بگيرم
 .    باشد كه خداوند بر توفيقاتشان بيفزايد. منماي قدر موفقيت روز افزون مسئلت مي استاد عزيز و گران
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. . . δη ̄λον   γάρ   ώς  ν́μει ̄ς  μὲν  ταν ̄τα  (τί  ποτε  βον́λεσΘε  σημαίνειν  όπόταν  ο ̄ν  

ΦΘέγγησΘε)  πάλαι 

 γιγνώσκετε,  ήμει ̄ς  δέπρό  τον ̄  μέν ώόμεθα,  νυ ̄ν  δ ́ ήπορήκαμεν . . . 

 
 

 تا كه ما ولي واقفي، آن معناي بر بري،مي كار به را هستي يكلمه وقتي كه است زماني دير تو كه پيداست«               
 ).57 ص ،1386 هايدگر،(» .ايمافتاده حيرت ششدر به اكنون فهميم،مي را معني اين كرديممي فكر   كنون

    
 اين 1.كندمي نقل افلاطون تيمائوس يرساله از راآن كه است زمان و هستي در هايدگر تجملا نخستين اين 

 و هستي در خود يمقدمه هايدگر. است ورزيانديشه از هدفش و او ايِانديشه طرح كل بيانگر جملات
 سپرده فراموشي به هستي از پرسش كه است معتقد و كندمي شروع افلاطون از قول نقل اين با را زمان
 به اند،پرداخته آن به كه هم مواقعي در كهاين آن از بدتر و شودنمي پرداخته آن به ديگر و است شده

 پنهان راآن كه سازد،نمي آشكار را پرسش اين واقعي اهميت تنهانه كه اندداده انجام را كار اين طريقي
 شروع افلاطون از قولي نقلِ با رهايدگ شاهكار كه مطلب اين    (Macann, 1993, p.60)نمايدمي

                                                            
 :كه است گونهاين ،تيمائوس يرساله در بيگانه زبان از افلاطون جملات كامل نقل ـ1
 چيست؟ مرادتان گوييدمي سخن موجود از كه هنگامي. كنيد روشن ما بر را مطلب و بياييد خود ايم،درمانده بكلي چون ما اكنون« 

 بكلي دم اين در وليايمدريافته را شما مقصود كه كرديممي گمان يشترپ نيز ام. است روشن خودتان بر ديرباز از منظورتان گمانبي
 كه نمانيم خيال اين در شما سخن معني از خبريبي عين در تا ،بياموزيد ما به را نكته اين نخست پس. ايمدرمانده و شده ناتوان
 )1422 ص ،1380 افلاطون،. (گوييدمي چه فهميممي
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 سوفيست يِرساله در افلاطون. است هايدگر يانديشه در افلاطون جايگاه اهميت بر گواه شود،مي
 چگونه سوفيست پرسش به كيست؟ سوفيست پرسش. فرستديم هاسوفيست شناخت دنبال به را داستان قهرمان
 اقسام و انواع بيگانه. شودمي منجر هستي معناي در قيقتح به نيز پرسش اين خودِ. انجامدمي است؟ موجودي

 .است نادان و حيران هستي معناي فهم در كه رسدمي نتيجه اين به و كندمي امتحان را موجودات
 از قطعه همين نقل با افلاطون، زمان از سال هزار دو از بيش از بعد حاضر، عصر در نيز هايدگر   

 كه رسندمي نتيجه اين به دو هر افلاطون و هايدگر. بيابد را هستي معناي ات بنددمي كمر دوباره سوفيست
   )397،ص 1385جمادي،. (آيدنمي چنگ به هستي معناي

     
 يونان و هگل

 قابل او با جهت اين از 1ويتگنشتاين لودويگ تنها شايد كه است بيستم قرن فيلسوف بزرگترين هايدگر    
 ترينبزرگ از هگل با همراه را او برخي حتي و است شده وي از نيز متضادي تفاسير البته. باشد مقايسه
 كه جديد يفلسفه براي اما .(Inwood, 1997, p1) دارند را فيلسوف عنوان ادعاي كه دانندمي شياداني
 است شايسته. است برخوردار ايويژه اهميت از ونان ييفلسفه است، آن فيلسوفان ترينبزرگ از هايدگر

 طوربه يونان به توجه. باشيم داشته يونان به فلاسفه متأخرينِ توجه چگونگي به كوتاه اياشاره ابتدا در ات
 توجهات آن دنبال به و جدا، و مستقل مبحث يك عنوان به تاريخ يفلسفه. است شده شروع هگل با جدي
 تاريخ يزمينه در هاييانديشه اول قسمت انتشار دوران در بار نخستين خاص، تاريخيِ هايدوره به عمده
 ،1837 سال در هگل تاريخ يفلسفه يدرباره گفتارهايي درس انتشار از بعد كمي و شد آغاز 2هردر اثر بشر فلسفي
 در). 13ص ،1363 والش،( بود كلي طور به تاريخ مسير درك دوره اين هدف. رسيد پايان به دوران اين
 به كه است كسي اولين و فيلسوف بزرگترين هگل خاص، يخيِتار هايدوران به توجه در و مسير اين
 در چهآن او يفلسفه در. است مرتبط تاريخ يمسئله با او مهم آثار يعمده. پرداخت يونان به جدي طور

 مجتهدي، (شد گذاشته تاريخ يفلسفه يعهده بر بود، شده گذاشته طبيعت يفلسفه يعهده بر 3شلينگ
 ).148ص ،1385

 ساكن را هاتمدن اين او. است ايران و هند چين، يعني خاورزمين، يدرباره شرحي هگل كار أمبد   
 او. اندمانده ساكن آن، از بعد و اندرسيده تكامل به زماني در هاتمدن اين كه است معتقد يعني داندمي

 خاص تاريخ«. اندنوشتهن خود از تاريخي خودشان كهچرا اندنشده تاريخ وارد هاتمدن اين كه است معتقد
 هزار سه تمدن مانند تمدني. درآيد نوشته تاريخ صورت به كه شودمي آغاز هنگامي قوم هر عيني و

                                                            
١‐Ludwig Wittgenstein (١٩٥١ – ١٨٨٩)  
٢‐Herder (١٨٠٣ ‐ ١٧٤٤) 
٣‐Schelling (١٨٥٤ – ١٧٧٥)  
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» .نيست برخوردار راستين پيشرفت گونههيچ از استننوشته را خود خاص تاريخ هنوز كه هند يساله
). 6 ص (است ايشان بزرگترين و يسينوتاريخ گذاربنيان و پدر وناني، يهرودوت). 4ص ،1385 هگل،(

. داندمي تاريخ سرآغاز در را ايران شاهنشاهي هگل البته. هستند تاريخ مند تاريخ قوم اولين يونانيان پس
 تنها شرقي يجامعه در. ندارد تاريخ ولي پيوست ايام گذر به كه است امپراطوري نخستين شاهنشاهي اين
 حاكم استبداد به كه ندارند اراده حتي هاآن. محرومند عميقاً نديگرا و است آزاد حاكم يعني تن، يك

 بود عام اصلي بر مبتني ديني سلطنت ايران، شاهنشاهي در). 143ص ،1379 سينگر،( كنند انديشه برخود
 از آگاهي رشد معناي به است معنوي ا يعقلي اصلي راني،حكم كه اين. نبود طبيعي امري رواييفرمان و

 ساختار اين در آزادي اما داشت را آزادي استعداد بالقوه ايران شاهنشاهي). 44ص (شودمي قلمداد آزادي
 يعني اين. شد پيروز يونان و جنگيدند داشتند، قبول را آزاد فرديت اصل كه يونانيان با هاآن. شدنمي محقق
 آزاد فرديت را يوناني اصل هگل. آوردمي روي وناني يشهرهاي دولت دنياي سوي به تاريخ كشَِندِ
 نظام در اولاً چون رسدنمي خود يشايسته شكوفايي به مرحله اين در آزادي اين گويدمي اما داند،مي
 كه چرا بودند آزاد ناقص طور به هم آزاد افراد ثانياً و بود جايز نيز داريبرده دموكراسي قوام براي هاآن

 منافع اين بين و دانستندمي شهردولت با پيوند در ميقاًع را خود منافع هاآن. نداشتند فردي وجدان ايشان
 بر هگل). 44ص (جوشيدمي درون از جمعي مصلحت به كردن عمل براي هاآن آمادگي. دادندنمي تمييز
 تنهايي به شخص عقل و هستند تنيده هم در خارجي جهان و فرد گرايشات و تمايلات كه است آن

 وي از كلي طور به فرد هاي گرايش و تمايلات او نظر به. كند هدايت لعم ا يزندگي در را او تواندنمي
 ديگران و فرد بين كه انديشدمي هگل پس. مرتبطند ما شخصيِ زندگي و فرهنگ با هرچند نيستند بيگانه

 فرد تمايلات آن در كه الگويي يجامعه كه است آن بر وي. دارد وجود اتحاد نوعي او يجامعه در
 سوي به تاريخ مسير (Inwood, 1992, p 11). است وناني ييجامعه باشد، سنتي هايهآموز بازنمود
 ،1385 مجتهدي، (است آزادي كسب و خواهي عدالت تاريخ محرك. است آزادي اين از آگاهي و آزادي
 وجود هم يونان در آن قبلِ و شودمي حاصل ژرمني يجامعه در هگل زمان در آزادي اين). 148 ص

 واسطه يدوره ك يبا و بود ناآگاهانه وناني ييجامعه در موجود آزادي كه تفاوت اين با اما تاس داشته
 شودمي تبديل آگاهانه آزاديِ به است جامعه و فرد بيگانگي حكم در كه مسيحي -رومي جهان يعني

 بود آن گرستايش تاريخ منتهاي عنوان به خود عصر در هگل چهآن پس). 58-59 صص ،1379 سينگر،(
 .است شده محقق يونان در بار اولين كه استآزادي همان

 
 يونان و نيچه    
 در حاضر مضمون گانه يبطوريكه است بارزتر ديگران از نيچه فردريش يانديشه در يونان به توجه اما     

 فهم و تشخيص پي در او). 20ص مترجم، يمقدمه ،1382 نيچه، (است فرهنگ او هاينوشته ي همه
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 اياسطوره فرهنگ: كندمي تقسيم گونه اين تاريخي ترتيب به را هاآن ها،فرهنگ ميان ِتاريخي اوتتف
 متأخر، اسكندراني فرهنگ ميلاد، از پيش ششم و پنجم قرن در تراژيك فرهنگ يونان، عصر پيشاكلاسيك

 حاضر شرايط در است ممكن كه راستيني و اصيل جديد، فرهنگ نوع آن و جديد يِدوره منحط فرهنگ
 ادوار در غرب فرهنگ بود، معتقد و داشت علاقه يونان فرهنگ به همواره نيچه). 24ص (شود آفريده
. كنيم درك را يونانيان بايد خودمان فهم براي ما نتيجه در. است باستان يونان فرهنگ به متكي تماماً بعدي

 عمدتاً تصويري نيچه). 48ص (است بشريت حيات مقطع زيباترين و والاترين يونان تراژيك عصر او نظر به
 روزگار معنوي فقر از گريز براي شخصي گاهيپناه يمثابه به آن از و كرد مي ترسيم آنان از آرماني
 هايسرچشمه يدوباره فتح نوعي را اشفلسفي يانديشه و خود وي). 49ص (بردمي سود خودش

 ).577ص ،1383 اسپرس،ي (داندمي سقراط از پيشِ ونانيي
 يجنبه ديگري و آپولو هنر، اعتدال، يجنبه كي: دارد جنبه دو يوناني خصلت و فرهنگ     

 لحاظ از عظيمي تضاد يوناني جهان در «گويدمي نيچه). 27ص ،1380 كاپلستون، (ديونوسيوسي
 دوجو موسيقي غيرتصويري، ديونوسيوسي هنرِ و سازيپيكره آپولوني، هنر ميان اهداف، و سرچشمه

 جريان گوناگون آشكارا صورتي به مواقع بيشتر در و هم با متفاوت گرايش، دو اين. است داشته
 ).25-26 صص ،1377 نيچه،(» .يابندمي

 در [يونان از تجليل از پس او. كندمي تقسيم پساسقراطي و پيشاسقراطي بخش دو به را يونان نيچه       
 فروپاشي اسباب. افتم ي1زدگيتباهي نمونِ - درد را ونافلاط و سقراط من«: گويدمي] تراژيك عصر

 احياي و تجديد كه است آن پيِ در نيچه ).34ص ،1384 نيچه، (»ستيزان يونان دروغين، يونانيانِ ونان،ي
 ويژه به سقراط از پيش يِفلاسفه كه دهد، قرار خود يِانديشه بنايِسنگ را بنياديني صورت آن

 ).638ص ،1383 اسپرس،ي (اندكرده تفسير آن ببرحس را هستي هراكليتوس،
 دارند زندگي به نسبت درد با همراه و منفي ديدي فرزانگان يهمه تراژيك عصر در است معتقد نيچه    
 ونانيِ يذوقِ سقراط با او نظر به. رودمي بين از افلاطون و سقراط ظهور با همرأيي، و روال اين ولي

 افلاطون و سقراط ترتيب بدين ).37ص ،1384 نيچه،. (گرايدمي 2جدل به مذكور رأييِهم در متجلي
 سبب به تراژدي مرگ كه است معتقد نيچه. آيند مي حساب به يوناني فرهنگ انحطاط شروع ينقطه
 منادي سقراطي يانديشه .خواندمي 3نظري انسان را آن كه بود جديدي زندگي  -صورت آمدن وجودبه

 براي. آيدنمي حساببه معرفت اصلاً ،4رمزي معرفت آن در كه است ژيكيضدترا و متفاوت فرهنگ
 همواره نيچه ،تراژدي زايش از بعد از.   (Spinks, 2003, p 31) بود غيرعقلاني مطلقاً تراژدي سقراط،

                                                            
١‐Symptoms of decay 
٢‐ dialectics 
٣‐theoretical man   

٤‐mythtic  
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 با بايد انديشه و زندگي كهاين به جزمي اعتقاد خاطر به مدرن و كلاسيك هايفرهنگ كه است معتقد
 كه داشت اصرار وي. شد شروع سقراط با خطا اين. اندشده تضعيف باشند، مطابق ارزش مطلقِ مفاهيمِ
 ونان يعقلاني فرهنگ خودِ سقوط باعث همين و كنيم بازتفسير حقيقت كلي مفاهيم طبق بر را زندگي

 ،عدالت مانند متعالي و ازلي هايايده از قلمروي وي. شد تشديد افلاطون توسط سقراط خطاي. شد
 نفسهفي خير و محض روح] به اعتقاد [راستا، اين در خطاها خطيرترين و آورد وجودبه خير و زيبايي،
 (p 39). است
 و افلاطون سقراط، چون افرادي اما داند،مي بزرگ ترديد بي را، هراكليتوس و گوته چون مرداني نيچه    

 اوضاع حسب بر بسا چه كه اندفرورفته ابهام از ايهاله چنان در اما هستند بزرگ مرداني اگرچه پاسكال،
 ).84-85 صص ،1383 اسپرس،ي (شوند ارزيابي متناقضي هايشيوه به شوندمي ظاهر آن در كه احوالي و

 :گويدمي وي. است دوگانه رويكردي سقراط، به نيچه رويكرد كه است معتقد ياسپرس
 و رندي.(بود ژرف سقراط هك دارم باور را خود احساس اين«: نويسدمي] نيچه [او 

 قشري را خود بود مجبور او . بود ضرورت به بنا چيز هر از قبل او گوييوارونه
 آيد،مي پي از آنچه مطابق اما. »)باشد داشته مراوده مردمان با بتواند تا دهد نشان
 غلوآميز،  سقراط  يدرباره  چيز  همه« : كندمي رد را سقراط قاطعيت با نيچه

 ص(».دارد خود در را ولتر غرايز كه است دلقكي او. است كاريكاتوري و عجيب
638.( 

 نحو به او تراژيك ضدِ تعليم كه كندمي تصوير ايدوجنبه شخصيت عنوان به را سقراط او همچنين    
 بر او اعتقاد كه است اين سقراط وضعيت طنز. انجامدمي تراژيك، معرفت به مجدد گرايش به متناقض

. كندمي مبهم را علمي يانديشه حدود كه است اياسطوره كند، تبيين را جهان كل عقلاني عرفتم كهاين
 نظري انسان چراكه شود،مي طنز وضعيت اين باعث وجود رموز كل تبيين در علم ناپذيراجتناب شكست

 رانده را هاآن سقراط گراييعقل كهحالي در شودمي متوسل هنر و دين به ديگر بار علم، از يأس از بعد
 .(Spinks, 2003, pp 31-32)  .بود

    

 متفكران يناانديشه و هايدگر 
 ناسيوناليست فيلسوفي وي. دارد خاص توجه يونان به نيز او. است غربي و معاصر فيلسوفي هم هايدگر    

 هگذراند فرايبورگ در را خود فكري زندگي يبقيه ماربورگ، در دوره يك جز به و است 1)انگار نسب(
 اظهار را نازي نظام از خود هواخواهي دوره همان در و شد جاآن دانشگاه رئيس 1933 سال در. است
 آلمان در تواند مي فقط فلسفه كه، است معتقد خودش خاص فرهنگي مسناسيونالي فراخور به وي. داشت

                                                            
١‐nationalist 


